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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 مستانز، چهارمسال 

 

 

بررسی تطبیقی قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت با حمل اولی و 

 حمل شایع در نظر علامه مصباح یزدی
 
 
 
 
 

 51/51/15تاريخ تأييد:    51/6/15 تاريخ دريافت:

 ∗جمال سروش

 ∗∗علیرضا صانعی

های هر یک از آنها از مسائل مهم و ترکیبی و کاربرد تفاوت قضایای تحلیلی

رقام  « امانوئال کانات  »شناسی و فلسفة تحلیلی است که ابتکار آن به ناا   معرفت

نیات  باه وناوان مبتکار     است. بررسی سابقة این تقسیم و معرفای ییا    خورده
ی است. تعریف قضایای تحلیل واقعی آن اولین بحثی است که در این نوشته آمده

الله مصباح یزدی و همچنین تعریاف ممال تاتای اولای و     و ترکیبی از نظر آیت
در اداماه    ممل شایع صناوی از منظر ایشاان بحاب بعادی ایان نوشاتار اسات.      

بررسی تطبیقی قضایای تحلیلی و ترکیبی کانات باا تقسایم مشاابه آن در منطا       
گیارد.    جاای مای  اسلامی  یعنی تقسیم قضایا به ممل تاتی اولی و شایع صناوی

ای  تطبیقای و باا اساتفاده از مطالعاات کتاب اناه      -مقالة ماضر  با روش تحلیلی
مقایسه تطبیقی این دو گونه از قضایا را در دستور کار قارار داده اسات. سرسا     

در  -اصلی این سژوه  وبارت است از: نسبت قضایایی که از ممل تاتی اولای  

                                           
 استادیار گروه فلسفه دانشگاه ملایر. .∗

 ;ارشد فلسفه علم موسسه امام خمینی کارشناسیالاسلام صانعی حجة  .∗∗
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و  -در نظار کانات    -د با قضایای تحلیلای  برخوردارن -یزدی نظر ولامه مصباح
 نیز نسبت قضایایی که از ممل شایع برخوردارند با قضایای تحلیلی چیست؟

هایی که باا  در سایان  به این نتیجه رسیدیم که این دو تقسیم با وجود شباهت
یکدیگر دارند  مطابقت کامل نداشته  شباهت این دو تنها در کلیاات اسات و در   

 کنند هیچ شباهتی ندارند.اهدافی که هر دو دنبال میجزئیات و در 

 

ممل اولی  ممل شاایع  کانات  تحلیلای  ترکیبای  ولاماه       های كليدی:واژه

 مصباح یزدی 
 

 مقدمه

شناسی غار  تقسایم قضاایا باه     ترین تقسیمات قضایا در معرفتیکی از مهم

بحب و نظار   ای از زوایای این موضوع موردتحلیلی و ترکیبی است که هر زاویه

قرار گرفته است. امروزه  به چند دلیل  اهمیتّ این تقسایم از سااب  فراتار رفتاه     

-است: أ. در سیر تاریخ فلسفة غر   فلسفة کانت را نقطه وطف به مساا  مای  

-آوردند تا جایی که برخی فلسفة او را مارز فلسافة قادیم و فلسافة جدیاد مای      

سی را که محور کتا  سنج  خرد شمارند  زیرا کانت کوشیده تا این سرس  اسا

داد  ساسخ دهد: چگوناه برخای از امکاا  ترکیبای باه صاورت       نا  را شکل می

سیشینی ممکن است؟ جوا  این سؤال است که به کانت جرئت داد تا ادّواا کناد   

دیگر هیچ مسئلة مابعدالطبیعی که مل نشده باشد یا مداقل کلید مل آن به دست 

 نیامده باشد وجود ندارد. 

در دو مکم جزمی خاود آورده تاا    (س نانی که کواین )فیلسوف تحلیلی» . 

« گرایی بر تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی استوار اسات نشان دهد اساس تجربه

رو  دیگر جایی برای ادّواهای جزمی و  ازاین (011ـ    010: 0831نيا، )ر. ك. علوي
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جربی نیاز اوتباار خاود را مادیون     ماند. بنابراین  متی ولو  تدر تجربه باقی نمی

 صحتّ این تقسیم هستند. 

ج. در طول تاریخ فلسفه از زمان فیثاغورث گرفته تا به امروز  موج شاکااکیت  

اصول و مسلامات مکات  م تلف فلسفی را درنوردیده و اوتبار قضاایای مسّای    

صول وقلی و تجربی را زیر سوال برده است. این موج شکااکیت متی خود را به ا

و مسلامات قضایای ریاضی هم رسانده است ولی هنوز نتوانسته وضوح و بداهت 

گوناه قضاایا را باه    قضایای ریاضی را زیر سؤال ببرد. به هر مال  تا به امروز این

گرداندند  امّا امروز باید فکری به ماال قضاایای تحلیلای    تحلیلی بودن آنها برمی

ده که سروندة قضاایای بادیهی را م توماه    کرد. به وبارتی دیگر  آیا جای آن رسی

 بدانیم؟ 

با توجه به این سه دلیل  دیگر شکای در لازو  سارداختن باه بررسای قضاایای      

 ماند.تحلیلی و ترکیبی باقی نمی

-کطور که تفکیک قضایای تحلیلی از ترکیبی از تفکیاز سویی دیگر  و همان

ک میان ممل اولی و ممل سرسابقه و سرفایدة فلاسفه غر  بوده است  تفکی های

دانان مسلمان و راهگشای بسایاری از مساائل سیچیاده    های منط شایع از نوآوری

ای در مباماب منطقای  فلسافی و    هاای ارزناده  ها سیامدفلسفی است. این تفکیک

هاای فاراوان   از آنها بهاره  شناسی دارند و فلاسفه غر  و فلاسفه اسلامیمعرفت

نه و برشماری وجه اشتراک و افتراق باین ایان دو تقسایم    اند. اما توجه آگاهابرده

فاراز و نشای  اسات و برشاماری تماا  ایان وجاه        ای کمتر اماا سار  دارای سابقه

اشتراکات و افتراقات از دیدگاه تما  فلاسفه اسلامی و غربی درخور این نوشاتار  

م تصر نیست. در این نوشتار سعی بر این است کاه یاک بررسای تطبیقای باین      
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یای تحلیلی و ترکیبی کانت با ممل تاتی اولی و شایع صناوی در نظر ولامه قضا

 مصباح یزدی ماصل گردد.

با این مقدمه  سرس  اصلی این است: آیا قضاایایی کاه از ممال تاتای اولای      

کانت هستند  و آیاا قضاایایی کاه از ممال     « قضایای تحلیلی»برخوردارند همان 

کانات هساتند و  باه وباارتی     « ای ترکیبیقضای»شایع صناوی برخوردارند  همان 

 همانی برقرار است یا خیر؟دیگر  آیا میان این دو تقسیم این
 

  پیشینة بحث قضایای تحلیلی و ترکیبی

دهناد و  معمویً ابتکار تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را به کانت نسبت می

ین تقسیم را در آثار های اداند اما وی ریشهکانت هم خود را مبتکر این تقسیم می

 کناد  جویی میدکارت  یک و ولف و به اقتضای او مکیمی چون بو  گارتن سی

نسابت  »که تقسیم مقای  به مقای  مربوط به در مالی (011 - 011: 0831)کانت، 

: 0831)کاپلسـوو،،  در آثاار هیاو    « امور واقع»و مقای  مربوط به « میان تصورات

هاای کساانی   تر از گفتاه یم تحلیلی و ترکیبی نزدیکبسیار به تقس (291 - 1/292

نیت  با تفصیل و روشنی کند و  قبل از هیو   یی است که کانت از آنها نقل می

تقسیم مقاای  باه    (1/819: 0831)کاپلسوو،،  بیشتری به این بحب سرداخته است.

ان فاروع  مقای  وقل و مقای  واقع و تقسیم هر یک از آنها به اولیه و مشتقه و بی

)هما،: ساسخ داده است و نیت  به آنها سرداخته بحب و نیز تکر اشکایتی که یی 

همة آنچه را که کانت دربارة تحلیلی و ترکیبی گفته است دربردارد و  (813-813

های این دو فیلساوف  جای شگفتی است که کانت با وجود توجّهی که به دیدگاه

نیت  نا  برده از یی « نقد وقل محض»ر کتا  داشته  به ویژه  و بی  از ده بار د

متی یکبار هم نسبت باه   (21-09: 0833)کانت،  و به بزرگی او اتوان کرده است
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 ای نکرده است.نیت  اشارهسابقة این بحب در آثار هیو  و یی 
 

 تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبی نزد کانت

نی اگار محماول قضایه    اگر محمول در مفهو  موضوع گنجانده شده باشد  یع

دهندة معنای موضاوع باشاد  قضایه را    فقط تکرار مفهو  موضوع قضیه و توضیح

افزاید بلکه نامند  در قضیة تحلیلی محمول چیزی به مفهو  موضوع نمی« تحلیلی»

بیانگر مفهو  موضوع یا بیانگر جزئی از آن است و  در واقع  محمول تنها محمول 

باشد. سا   بارای   ار جزئی از مفهو  موضوع خود میتکرار مفهو  موضوع یا تکر

گونه نیازی به رجوع به والم خارج نیست و چنین اثبات صدق مکم تحلیلی هیچ

امری ضرورت ندارد بلکه همین که معانی الفاظ به کار رفته در مکام را بفهمایم   

این قضیه صادق است. مثالی که کانت برای قضیّه تحلیلی ارائه کرده ایان اسات:   

ایام  در  ؛ در این قضیّه  مفهو  امتداد را بر جسام ممال کارده   «جسم ممتاد است»

مالی که این مفهو  در مفهو  جسم بودن نهفته است و  در مقیقت  با آگااهی از  

این محمول بر دان  ما نسبت به موضوع افزوده نشاده اسات و نیاز بارای فهام      

های دیگر: مثلب سه ضلع المفهو  امتداد نیازی به رجوع به والم خارج نیست. مث

هاایی کاه از ریاضایات    دارد یا سه زاویه دارد  یا جسم دارای طول اسات  مثاال  

 برگرفته شده است  نیز  از قضایای تحلیلی تشکیل شده است.

اما اگر محمول قضیه در مفهو  موضوع قضیه گنجانیده نشده باشد بلکه مفهو  

نامناد؛ چناین   « ترکیبای »یه را محمول چیزی بر مفهو  موضوع اضاافه کناد  قضا   

ای از دو مفهو  مستقل تشکیل شده است و محماول قضایه تکارار مفهاو      قضیه

موضوع و تنها بیانگر معنای موضوع نیسات بلکاه مفهاو  دیگاری را بار مفهاو        

شود که محمول قضایه  افزاید  مانند اینکه جسم در مرارت منبسط میموضوع می
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همان تکرار معنای جسم یاا جزئای از مفهاو     ا یعنی انبساط جسم در مرارت ا  

اند  نه از طری  تحلیل جسم نیست بلکه این دو مفهو  از طری  تجربه کشف شده

مفهو  موضوع جسم. در نتیجه  در قضیة ترکیبی است که تنها از طری  تجربه باه  

افزایاد   شاود و باه ولام ماا مای     معلومات ما نسبت به موضوع چیزی اضافه مای 

-یای تحلیلی که تکرار معنای موضوع است و چیزی به ولم ما نمیبرخلاف قضا

 (8/008: 0833؛ نيز ر. ك. ملكيا،، 93ـ  91: 0831)کانت،  افزاید.
 

 تعاریف سایر فلاسفة غرب از احکام تحلیلی و ترکیبی

با توجه به اینکه بسیاری از مطال  کانت در بحب قضایای تحلیلی و ترکیبای  

نیت  دارد  جاا دارد کاه سیراماون نظارات ایان دو      یی ریشه در نظرات هیو  و 

 فیلسوف غر  در رابطه با قضایای تحلیلی و ترکیبی مطالبی را یادآور شویم.
 

 نیتس. دیدگاه لایب1

نیت  وبارت است از اینکه در هر قضایة صاادق   یکی از دو اصل منطقی یی 

کات  در ایان  ا بشده در موضوع است. فرق قضیة صادق محمول منطوی و تو 

است که در قضیه کات  محمول در موضوع وجود ندارد  مثل اینکه دربارة کیاف  

نیت  آن اسات کاه   یزمة س ن یی «. این کیف سیاه نیست»سیاه رنگی بگوییم 

ای به دید او قضیه نبود یاا کاات    باشند و اگر قضیه iهمة قضایای صادق تحلیلی

اس  مادة همة قضایا ضارورت اسات  ناه    بود  به یقین  تحلیلی نیست. بر این اس

امکان. بنابراین  در قضایای صادق گویندة قضیه با ماضر کردن موضوع در تهان  

                                           
i. به اصطلاح کانت در اینجا مراد است. قضایایی که محمول از خود موضوع قابل  تحلیلی

 استنتاج است.
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را به موضاوع نسابت   کند و بعد آنخود صفت آن را نیز در تهن خود ماضر می

نیات  یاا قضایه    دهد. س   قضایای ترکیبی با اصطلاح کانت  از دیدگاه یی می

؛ 818ـ    812و  819ـ    1/813: 0891ر. ك. کاپلسوو،، ) اند.ات نیستند یا قضیه ک

  (219ـ  2/213: 0833ملكيا،، 
 

 . دیدگاه هیوم2

گوید: محمول در هر قضیة معنادار گاه مفهاو  موضاوع را تجزیاه و    هیو  می

شود قضیه تحلیلی توضیحی  همچون قضایای ریاضیات کاه  کند که میتحلیل می

ای یک در هر مثلب قائم الزاویه»ای مانند است؛ قضیه های تصوراتبیانگر نسبت

ای است قضیه« سه ضربدر سنج مساوی نصف سی است»یا مانند « وتر وجود دارد

کند؛ قضایایی از این نوع را صرفاً از طریا  فکار    که نسبت میان اوداد را بیان می

]گاویی  توان کشف کارد.  بدون وابستگی به چیزی که در جهان موجود باشد  می

که انکار قضایایی که در با  روابط میان تصورات اسات   است هیو  بر این باور 

گویی اسات.  چه از راه شهود اثبات شده باشد و چه از راه برهان  مستلز  تناقض

ای یک وتر وجاود دارد   برای مثال  اگر کسی قبول نکند در هر مثلب قائم الزاویه

الزاویاه را  و اگار   د یا معنای مثلاب قاائم  فهمچنین ش صی یا معنای وتر را نمی

گاویی شاده   ای را انکار کند  دچاار تنااقض  معنای هر دو را بفهمد و چنین قضیه

هاای  است[. وگاه آن محمول دربارة وجود موضوع و آثار خارجی موضوع )گزاره

شود قضیة ترکیبی. فقاط قضاایای تجربای    کند که میگویای امور واقع( بحب می

رسیم؛ با اندیشیدن محض   زیرا فقط از طری  تجربه به آثار وجودی میانداینگونه

توان به وجود خارجی هیچ موضووی رساید بلکاه بایاد از    و تحلیل مفهومی نمی

نتیجه آنکه هیو  هماة قضاایای ریاضای را تحلیلای و تنهاا      [تجربه به آن رسید  
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یای معناادار را  داناد و او از ایان طریا  قضاا    قضایای ولو  تجربی را ترکیبی می

داند  و سایر قضایا را بی منحصر در قضایای تحلیلی ریاضی و ترکیبی تجربی می

: 0833؛ ملكيـا،،  291ـ    1/291: 0831)ر. ك. کاپلسـوو،،   .]داندمعنا میفایده و بی

 (38ـ  33/ 8

 توان از دو ویژگی برای امکا  تحلیلی نا  برد:از وبارت هیو   می 

 نها کافی است )تجربی نبودن(؛وقل برای تصدی  آ -

 گویی است.اقضنانکار آنها مستلز  ت -

 
 تعریف علامه مصباح یزدی از احکام تحلیلی و ترکیبی

ایشان  در مرمله ن ست  قضایا را به ممل تاتی اولی و ممل شاایع صاناوی   

 ةمرکبّه  و سا  از آن  هلیا   ةو هلی هو  سپ   ممل شایع صناوی را به هلیة بسیط

گوناه  کناد و قضاایای تحلیلای را ایان    تقسیم مای « تحلیلی و ترکیبی»را به  مرکبّه

محمول از تحلیل مفهو  موضوع باه   در هلیات مرکبه  اگر مفهو ِ»کند:تعریف می

«. نامناد مای « ترکیبای »صاورت آن را  دست بیاید  قضیه را تحلیلی و در غیر ایان 

 (283ـ  0/281: 0839)مصباح يزدي، 

باح یزدی  تفاوت زیادی بین قضایای تحلیلی و بین ممل طب  بیان ولامه مص

تاتی اولی وجود دارد  زیرا اویً ایشان مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبای را ممال   

کناد و ثالثااً از تعبیار    دهد  ثانیاً هلیات بسیطه را از تقسیم خارج میشایع قرار می

مفهو  محماول   اندراج»به جای تعبیر « مصول مفهو  محمول از تحلیل موضوع»

 کند.استفاده می« در موضوع
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 حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی

رسد که برای ن ستین بار سیّد صدرالدین دشتکی  در مناظراتی کاه  به نظر می

با ولاامه دوانی در مواشی بر شرح تجرید قوشاجی داشاته  میاان ایان دو گوناه      

امااا مراجعااه بااه آثااار  (811 - 819: 0831)هاســس، ،  ممال تمااایز نهاااده اساات. 

دهد توجه به این تفکیک و جعال ایان دو اصاطلاح    دانان مسلمان نشان میمنط 

سابقة بسیار بیشتری دارد. ریشة اساسی توجه به ایان تفکیاک در تفکیاک میاان     

دانند. قابل توجاه  سینا را مبتکر آن میوجود تهنی و خارجی است که معمویً ابن

هایی را برده اسات کاه   ن تفکیک برخی از همان بهرهسینا وملاً از ایاست که ابن

اند و در آثار سید صدرالدین دشاتکی   بعد از او از تفکیک میان این دو ممل برده

محق  دوانی و میرداماد این تقسیم و این دو اصطلاح و استفاده از برخی از نتایج 

 (23ـ  9: 0818)ر. ك. مدر  زنوزي،  آن به روشنی وجود دارد.
 

 تسمیه حمل ذاتی اولی و شایع صناعیوجه 

موضوع یا وین  گویند  زیرا محمول جزء تات و ماهیتِممل اولی را تاتی می

گویند که ثبوت هر چیزی برای خاود  تات موضوع است و از این جهت اولی می

)طباطبـاي،،   یا ثبوت اجزای هر چیزی برای خودش به تصور دیگری نیااز نادارد.  

که در گفتگوها رواج دارد و به گویند  چرا ع را شایع میو ممل شای (080: 0181

 که در ولو  و فنون م تلاف رایاج و مساتعمل اسات.    گویند  چرا آن صناوی می

 (082)هما،: 
 

 تعریف حمل ذاتی اولی و شایع صناعی در لسان علامه مصباح یزدی

دو قضیه گاهی ممل مفهو  بر مفهو  است اومّ از اینکه لفظ  یکی باشد یاا  

گویناد و گااهی   « ممال اولای  »  که به آن «اینسان بشر»و« اینسان انسان»تا  مثل
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کناد  یعنای ممال مفهاومی بار      ممل دیلت بر ثبوت مفهومی برای موجودی می

 (19: 0831)مصباح يزدي،  گویند.« ممل شایع»مصداقی  که به آن 

تعریفای   البته  این تعریف ولامه مصباح یزدی از ممل اولی و ممل شایع باا 

که برخی فلاسفة مکمت متعالیه از جمله ولاامه طباطبایی و ولامه جوادی آملای  

اند متفاوت است  زیرا این بزرگواران ممل تاتیات یک شیء بر تات را ارائه کرده

ها نامند. با این وجود  برای اینکه بررسی تما  این تعریفهم ممل تاتی اولی می

ج اسات از توضایح و تفصایل نظارات ایان      از وهدة این نوشاتار م تصار خاار   

: 0831؛ جـوددي مملـ،،   013: 0891)ر. ك. طباطباي،،  کنیم.بزرگواران خودداری می

2/012) 
 

  نگاه تطبیقی

. نسبت ممل تاتی اولی با قضایای تحلیلی و نسبت ممل شایع باا قضاایای   0

 ترکیبی

ترکیبی  -لیاینک که نظر کانت و ولامه مصباح یزدی را در با  قضایای تحلی

هاای باین   ها و تفاوتبه شباهت و ممل تاتی اولی و شایع صناوی متوجه شدیم 

 سردازیم.این دو تقسیم می

مطاب  تعریف ولامه مصباح  ملاک تقسیم تحلیلای و ترکیبای غیار از مالاک     

تقسیم اولی و شایع است  زیرا وینیت مفهو  موضوع و مفهو  محمول یا انادراج  

تاوان باه وناوان مالاک     نمی ضوع را ا طب  تعریف ولامه ا  مفهو  محمول در مو

جامع و مانع برای تش یص ممل تاتی اولی و تفکیک آن از ممل شایع صاناوی  

در نظر گرفت  بلکه لحاظ اتحاد مفهومی ملاک اصلی تفاوت این دو ممل است. 

بنابراین  نسبت میان خاود ممال تاتای اولای و ممال شاایع صاناوی وماو  و         
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است. این در مالی است که مطاب  ملاک تقسیم قضایا به تحلیلی  خصوص مطل 

تواند مصداق دیگری نیز به مسا  آیاد  یک از این دو نمیو ترکیبی مصداقِ هیچ

و تعریف ممل تاتی اولی با تعریف قضایای تحلیلی اشاتراکی نادارد و تعریاف    

د یزماة  ممل شایع صناوی هم با تعریف قضایای ترکیبی اشتراکی نادارد؛ هرچنا  

ممل تاتی اولی بودنْ وینیت موضوع و محمول یا مندرج بودن مفهو  محمول در 

های شاایع  یز  وا  است که شامل برخی از ممل مفهو  موضوع است  این یز ِ

هاای تاتای اولای از ]جان [     شود و  با توجه به این یز  وا   همة ممال هم می

ی( آن هساتند و اماا قضاایای    قضایای تحلیلی به معنای أخص )باه معناای کاانت   

آنها ممال تاتای    تحلیلی تنها در صورت لحاظ اتحاد مفهومی موضوع و محمولِ

توانند قضیة تحلیلی های شایع میاند و  با توجه به این شرط  برخی از مملاولی

 باشند.

اما برای مقایسه ممل شایع صناوی با قضایای ترکیبی کانت یز  است به این 

وگاه به ممل وضعی. باا توجاه    اندییم که قضایا گاه به ممل طبعینکته توجه نما

 آید.های چهارگانه با امکا  متفاوت سی  میبه این تقسیم است که نسبت

قضایا به ممل طبعی: ممل طبعی به این است که آنچه از لحاظ مفهو  اومّ أ. 

امک شود  مانند ممل ضا است به طور طبیعی )بالطبع( بر مفهو  اخص ممل می

و میوان بر انسان. به وبارتی دیگر  اوم از هر چیز مفهومی است که بار آن و بار   

بر مفهو  اخصّ  غیر آن صدق کند و مقصود از صدق ممل است. س   هر اومیّ

شود. اماا وکا    شود  مانند میوان که بر انسان ممل میاز خود بالطبع ممل می

  آن  یعنی ممل اخصّ بر اومّ  ممل طبیعی نیست.

که اومّ گاهی به اوتبار وجود آن در افراد اخصّ و در افراد دیگر اومّ است  بدان
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مانند میوان نسبت به انسان  و گاهی فقط به اوتبار مفهاو  اوامّ اسات  مانناد     

چیزی که دارای »ضامک ]نسبت به انسان[  زیرا مفهو  ضامک وبارت است از

ان باشد یا نباشد. در نتیجه    بدون توجه به اینکه شیء مذکور انس«ضحک باشد

مشت ا دال بر خصوصیات مقای  نیست و درک این مطل  که ضاامک انساان   

آید. س   ضامک از لحااظ مفهاو    است  خارج از مفهو  ضامک به دست می

جهت  در تعریف اومّ از انسان است و از لحاظ مصداق مساوی آن است. بدین

-. بنابراین  اومّ شامل هر دو نوع می«آنچه از لحاظ مفهو  اومّ است»گفته شد: 

  (01: 0812)علامه حل،،  شود.

 . قضایای به ممل وضعی: هرگاه آنچه به لحاظ مفهو  اخصّ است باه طاور   

وضعی یا جعلی بر مفهو  اومّ ممل شود  ممل وضاعی ر  داده اسات  مثال    

  (01: هما،)میوان انسان است  انسان محمد است. 

ای هاای چهارگاناه  باه نسابت   اینک  با توجه به ممل وضعی و ممال طبعای  

شود که بین این تقسیمات و بر اساس کیفیت جماع باین ایان قضاایا     سرداخته می

 افتد:اتفاق می

هاا طبعای   أ. رابطة تحلیلی با طبعی: هر طبعی تحلیلی است اما هماة تحلیلای  

ست اما طبعای نیسات  زیارا در    تحلیلی ا« انسان میوان ناط  است»نیستند  مثلاً 

که میوان ناط  مساوی با انسان طبعی محمول باید اوم از موضوع باشد  در مالی

 اند.است نه اوم از آن. بنابراین  قضایای تحلیلی اوم از قضایای طبعی

 . رابطة ترکیبی با وضعی: این رابطه وماو  و خصاوص مطلا  باه اطالاق      

جسام  »اما هر ترکیبیی وضعی نیست  مثلاً ترکیبی است؛ هر وضعی ترکیبی است 

ترکیبی است اما وضعی نیسات  زیارا در وضاعی    « شودبر اثر مرارت منبسط می
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 محمول باید اخصّ از موضوع باشد.

ای وماو  و خصاوص مطلا  باه     ج. رابطة تحلیلی با تاتی اولی: چنین رابطاه 

ی اولی نیست  اطلاق تحلیلی است هر تاتی اولی تحلیلی است اما هر تحلیلی تات

 تحلیلی است امّا تاتی اولی نیست.« هر معلولی ولاتی دارد»مثلاً 

د. رابطة ترکیبی با شایع صناوی: این رابطه ومو  و خصوص مطل  اسات باه   

اطلاق شایع  بدین معنا که هر قضیة ترکیبی شایع است اما هماة قضاایای شاایع    

ناه   اسات  است اما تحلیلای  که شایع« انسان میوان است»ترکیبی نیستند  به دلیل 

 ترکیبی.

والاوة  اناد  منتهاا باه   بنابراین  قضایای تحلیلی همان قضایای باه ممال اولای   

اند  منتها باه اساتثنای یاک    قضایای طبعی  و قضایای ترکیبی همان قضایای شایع

ای که در آن اوم و امثال آن  یعنی هر قضیه« اینسان میوان»ای مانند قضیه  قضیه

 شود.ل میبر اخص مم

به وبارتی دیگر  بنا بر نظر ولامه مصباح  تما  قضایای ممال اولای تحلیلای    

ها ممل اولی نیستند و همچنین تما  قضایای ترکیبی ممل تحلیلی هستند اما همة

ها ترکیبای نیساتند بلکاه برخای از آنهاا      شایع صناوی هستند اما تما  ممل شایع

 تحلیلی هستند.

های بین ایان قضاایا از نظار ولاماه     بتوان گفت نسبت ای دیگرشاید از زاویه

 مصباح به قرار زیر است:

قضایای تحلیلی= قضایای تاتی اولی ]که رابطة محمول و موضوع آن تسااوی  

+ قضایای طبعی ]که در آن محماول اوام از   مثل: انسان میوان ناط  است  است[

  مثل: انسان میوان است.موضوع است[ 
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یای وضعی ]که محمول آن اخاص از موضاوع اسات[    قضایای ترکیبی = قضا

آنها محمول با موضوع اوام مان وجاه    در + قضایایی که مثل: میوان انسان است.

 + قضایایی که محمول آنها باا موضاوع تبااین دارد.    مثل: انسان سفید است است

اند اما نباید غافل بود که قضایای شایع اوام  ]هر سه شایع مثل: انسان سنگ است

 اند[.یای ترکیبیاز قضا

 
 تفاوت دیدگاه کانت و دیدگاه علامه مصباح
 أ. تفاوت در قضایایی با حمل نوع بر فرد حقیقی

آید و آن ایان اسات کاه در    یک نتیجه مهم به دست می یاد شدهاز تقسیمات 

نوع بر فردش  مثل زید انسان است  ممال شاایع    نظر ولامه مصباح یزدی مملِ

مل نوع بار فاردش باین موضاوع و محماول اتاحااد       صناوی است  زیرا که در م

باشاد  چناان کاه    مفهومی برقرار نیست بلکه اتاحاد مصداقی )وجودی( برقرار می

زید مصداق انسان است و با مفهو  انسان که میوان نااط  باشاد هایچ اتاحاادی     

ندارد بلکه زید ولاوه بر میوان ناط  بودن که خصوصیتّ مااهوی آن را تشاکیل   

خصوصیّات فراوان دیگری مثل کم و کیاف و نظاایر اینهاا برخاوردار      دهد ازمی

است که مفهو  انسان این خصوصیّات را ندارد. س   فرد بالذاات با طبیعت خاود  

  امّاا بار اسااس تعریاف     و ممل بین آنها ممل اولی نیسات  اتاحاد مفهومی ندارد

 ه ترکیبی.کانت از امکا  تحلیلی این نوع قضایا را باید تحلیلی دانست ن
 

 ب. تفاوت حمل ذاتی اولی و قضایای تحلیلی در گزارش از عالم واقع

غال  فلاسفه غر  معتقدند که قضایای تحلیلی کانت گزارشی از والم واقاع  

دهد  زیرا همانطور که در تعریف قضایای تحلیلی و ترکیبای کانات آوردیام    نمی
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-کند و دان  افازوده مل میاین قضایا صرفاً مفهومی را بر مفهو  یکسان با آن  م

دهاد. سا   در واقاع     ای  ولاوه بر آنچه که در موضوع وجود دارد  به ماا نمای  

مفهاو  دیگار    اگزارش ما صرفاً گزارشی از مال و وضع تهن و ارتباط مفهومی ب

 است.

داناد   بنا بر نظر ولامه مصباح که ممل تاتی اولی را ممل مفهو  بر مفهو  می

ای کاه مفهاو  و محماول    دو نظریه نیست. آری  در قضایه  هیچ شباهتی بین این

اتحاد دارند و در آن ممل مفهو  بار مفهاو  لحااظ شاده اسات  از ایان میاب         

ای کاه باه نحاوی    گزارشی از والم واقع ندارند. اما چنین نیست که در هر قضایه 

اتحاد مفهومی میان موضوع و محمول وجود دارد صارفاً بایاد ممال مفهاو  بار      

توان اتحاد وجودی و مصداقی را در را لحاظ کرد بلکه در همین قضایا میمفهو  

 نظر گرفت.

تاوان اتحااد وجاودی و    س   در همان قضایای تحلیلی و ترکیبای کانات مای   

آنها به غلط معتقدند که قضایای تحلیلی  مصداقی را در نظر گرفت  هر چند خودِ

 -دانان ما ا که ما  اسات    ط دهند. اما طب  مشهور منگزارشی از والم واقع نمی

اند و طب  تعریف ولامه مصاباح یازدی از   اصویً به شرط گزارش از واقع صادق

ممل تاتی اولی )ممل مفهو  بر مفهو ( ممال تاتای اولای هماان میاب ممال       

مفهو  بر مفهو  یک قضیه است و همان قضیه از میب دیگری ماوی گزارش از 

اولی و ممل شایع صناوی دو لحااظ از  واقع است و در این صورت  ممل تاتی 

اند. به وبارت دیگر  اینکه قضایای تحلیلی در با  والم خارج از تهان  یک قضیه

ای که اند و هیچ س نی ندارند مرف درستی نیست؛ هر چند فهم هر قضیهساکت

گویاد نیاازی باه خاارج نادارد       ناظر به والم خارج است و از خارج س ن مای 
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فهام  یر از س ن از خارج نگفتن است؛ هیچ منافاتی ندارد که نیازی از خارج غبی

هار  »ستقل از خارج باشد در وین اینکه ناظر به خارج است. آیا قضایه  مای قضیه

تواند ماکی از خارج باشد؟ مضاافاً اینکاه معناای ایان     نمی« مرد متأهلی زن دارد

کاه هار    اند این است که فقط در تهن استس ن که قضایای تحلیلی فقط تهنی

مرد متأهلی زن دارد )منطوق قضیه(  یعنی در خارج مرد متأهل زن ندارد )مفهاو   

گوییم مرد متأهل زن دارد نه قضیه(  در مالی که هر دو غلط است  زیرا وقتی می

مقصودمان این است که مرد متأهل در تهن زن دارد و نه مقصودمان این است که 

ین  در تعریف قضایای تحلیلای بایاد گفات:    مرد متأهل در خارج زن ندارد. بنابرا

آیاد  در  قضایایی هستند که مفهو  محمول از تحلیل مفهو  موضوع به دست مای 

مالی که در قضایای ترکیبی مفهو  محمول در مفهو  موضوع منطوی نیسات تاا   

با تحلیل آن بتوانیم به مفهو  محمول دست یابیم. اما در خصوص س ن از خارج 

 گویند  چه تحلیلی باشند و چه ترکیبی.از خارج س ن می گفتن  همه قضایا
  

 ج. تفاوت در هدف

هدف کانت از تقسیم قضایا به سیشاینی و سساینی و  ساپ   تقسایم قضاایای      

ثانیااً    اویً  تفکیک قضایای تجربای از غیرتجربای   »سیشینی به تحلیلی و ترکیبی. 

نماا از  یاک قضاایای واقاع   شناسایی منشأ صدق در قضایای غیرتجربی  ثالثاً  تفک

در  (،003ـ    8/008: 0833؛ ملكيـا،،  91ـ    91: 0831)کانـت،  «. نماسات واقاع غیر

که برخی از اهداف تقسیم قضایای مملیه به تاتی اولی و شایع صناوی رفع مالی

شناسی  از قبیل قول به وجود تهنای و تفکیاک   برخی مشکلات فلسفی در هستی

ی واقعی در منط   اسات کاه نتیجاة آن تفکیاک     هاهای ظاهری از تناقضتناقض

صدق و کذ  به لحاظ ارتباط مفهومی از صدق و کذ  به لحاظ ارتباط مصداقی 
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 است.

بنابراین  میان هدف تقسیم قضایای تحلیلی و ترکیبی و تقسیم قضایای مملی 

به تاتی اولی و شایع صناوی نیز اشتراکی وجود ندارد اما به این نکته توجه شاود  

اهدافی که از طری  تقسیم امکا  به تحلیلی و ترکیبی در معناای کاانتی    بیشترکه 

آن دنبال شده است از طری  تقسیم قضایا به تاتی اولی و شایع صناوی کاملاً قابل 

تأمین است. بیان مطل  اینکه  از سویی  هادف از تقسایم قضاایا باه تحلیلای و      

تیابی به منشأ صدق قضایاست ترکیبی دستیابی به قضایای ضروری و سیشین و دس

های شایع بالذات محمولْ تاتی های تاتی اولی و مملو  از سویی دیگر  در ممل

تاوان گفات ایان دو ناوع ممال از قضاایای ضاروری و        موضوع است. س   می

اند که در برخی از آنها ممل محمول های شایع صناوی دو دستهاند و مملسیشین

ش یص ضرورت و صدق آن از طری  مراجعه باه  از لواز  تات موضوع است و ت

 گونه نیستند.های شایع اینمعنای آن ممکن است و برخی دیگر از ممل

س   تقسیم قضایا به تاتی اولی و شایع صناوی همة مزایای تقسیم قضاایا باه   

تحلیلی و ترکیبی به معنای کانتی را دارد امّا آن تقسیم همة مزایای این تقسایم را  

 ندارد.
 

 تفاوت در بحث تناقض د.

ای منجار  ترین معیار کانت در بحب تحلیلی این است که اگر انکار قضایه مهم

به تناقض شود  آن قضیه قضیة تحلیلی است. به وبارتی دیگر  اصل مشترک همة 

ماثلاً قضایة   ( 93: 0831)ر. ك. کانـت،  امکا  تحلیلی اصل امتناع تنااقض اسات.   

جزئای جزئای   »است  زیرا انکار آن یعنی  یک قضیة تحلیلی« جزئی جزئی است»

شود. اما از نظر قاطبة فلاسفة اسلامی بین این دو هایچ  موج  تناقض می« نیست
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تناقضی نیست  زیرا که در تناقض نُه ومدت شرط است که از جملة آنها ومدت 

باشد  و به همین دلیل است که وقتی دو شیء متنافی و متنااقض باه   در ممل می

جزئای  »آید  در مثاال قبلای    ک شیء ممل شوند  تناقض یز  نمیدو گونه بر ی

به ممل اولی  یعنی اتحاد مفهومی  برقرار است اما جزئی باه ممال   « جزئی است

شایع جزئی نیست  یعنی جزئی از مصادی  جزئی نیست بلکاه از مصاادی  کلای    

است  یعنی جزئی به ممل شایع کلی است. س  هم جزئی جزئای اسات صاادق    

هم جزئی جزئی نیست صادق است  اما بر اساس دو نوع مملی که اتحاد  است و

است  ممل اولی« جزئی جزئی است»ندارند  س   تناقضی ندارند. بر این اساس  

: 0111)ر. ك. مصباح يـزدي،  باشد. ممل شایع صناوی می« جزئی جزئی نیست»و 

جزئای جزئای   »در مالی که بر اساس نظر کانات  ( 88: 0891؛ طباطبـاي،،  10ـ   11

انجامد  نظر فلاسافة  تحلیلی است و به این دلیل که انکارش به تناقض می« است

 انجامد.اسلامی انکارش به تناقض نمی
 

 . تفاوت در مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبیه

توضیح آنکه کسی در نظر کانت  مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبی مکم است  

تصادی  یاا   را قضاایایی کاه اماری    با  آن  که قضیه را در تهن سذیرفته باشاد  ط 

کند؛ هرگاه نف  نسبت به محتوای تهنی جمله اتوان یا انکاار داشاته   تکذی  می

گویند. س   تقسایم  مکم میاست این مالت نفسانی  همراهِای که هباشد  به قضیّ

بندی کانت مربوط به قضایا نیست  مربوط به امکا  است و این مکم اسات کاه   

یا ترکیبی. امّا در نظر ولاماه مصاباح مقسام قضاایای تحلیلای و       یا تحلیلی است

ترکیبی قضایای هلیّة مرکبه است. ولامه مصباح یزدی  ن ست  قضایا را به ممل 

تاتی اولی و ممل شایع صناوی و  سپ   ممل شایع صناوی را به هلیة بسیطه و 
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 کند.قسیم میت« تحلیلی و ترکیبی»هلیة مرکبّه و  آنگاه  هلیة مرکبّه را به 
 

 و. تفاوت در قضایای انتزاعی

هار انساانی ممکان    »طب  دیدگاه ولامه مصباح یزدی قضایای انتزاوای  مثال   

باشاند  زیارا باین مفهاو        جزء قضایای ممل شاایع صاناوی مای   «الوجود است

کاه موضاوع قضایّه    -باا مفهاو  انساان     -به ونوان محمول قضیّه -الوجود ممکن

الوجود اتاحاد مصداقی دارند و برقرار نیست. انسان و ممکناتاحاد مفهومی  -باشد

الوجود است. اما همین قضایا را  طبا  تعریاف کانات از    انسان از مصادی  ممکن

 امکا  تحلیلی و ترکیبی  باید جزء امکا  ترکیبی بدانیم. 

ایان جسام   »ای دیگر مثال  نکته دیگر این است که اگر همین قضیه را با قضیه

ای شاود باه اینکاه در چناین قضایه     مقایسه بکنیم  تفاوتی نمایان می« سفید است

محمول وینیت و تحقاقی غیر از تحقا  موضوع دارد  یعنی موضوع برای خاودش  

واقعیتی داشته و محمول هم برای خودش واقعیت دیگر که به وسیلة این قضیه با 

الوجود( تحقاقای  تکرشدة محمول )ممکن اند  امّا در قضیة انتزاویِهم مربوط شده

غیر از تحقا  موضوع )انسان( ندارد. در واقع  یک چیز در بیرون منشأ دو مفهاو   

الوجود بودن. مکمای مسلمان  به ویژه گردیده است  یکی انسان و دیگری ممکن

. اما طب  تعریاف  اندمتمایز کردهولامه مصباح یزدی  این دو قضیه را از یکدیگر 

توان قضایای انتزاوی را ترکیبی دانست  زیارا از نظار   میکانت از امکا  ترکیبی  ن

کانت باید محمول ثبوت شیءٍ لشیءٍ باشد اما در قضایای انتزاوای محماول ایان    

ویژگی را ندارد. به بیان دیگر  طبا  ایان تعریاف  امکاا  ترکیبای فقاط شاامل        

هاا دیگار ترکیبای نیساتند بلکاه      شود و خارج محماول می بالضمیمه هایمحمول

 اند.نتزاویا
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ای مثل انسان موجود است از مش ص شود قضیهیز  است نکته سایانی اینکه 

ای تحلیلی نیست  زیرا موجودیت جازء  یک از اقسا  فوق است. چنین قضیهکدا 

تات ماهیت نیست. و نیز ترکیبی انضمامی نیست  زیرا انسان و موجود در خارج 

بی انتزاوای نیسات  زیارا اگار ترکیبای      دو وینیت و تحق  جدا ندارند. و نیز ترکی

بود  مثل انسان ممکن است  باید محمول از موضوع انتازاع گاردد  در   انتزاوی می

شاود بلکاه   که موجودیت از انسان و از هایچ ماهیات دیگاری انتازاع نمای     مالی

شاود. بناابراین  کانات    بروک  این انسان است که از موجود خاصی انتازاع مای  

ول مقیقی نیست. اگر مراد کانت از محمول مقیقای نباودن   گوید: وجود محممی

وجود این باشد که در این قبیل قضایا وجود محمولی است که در واقع موضاوع  

انساان  » مقیقات الحمال اسات  چناان کاه     است و در نگاه فلسفه اسلامی وک 

. اگر منظور کانت این باشد  س ن باشدمی «است وجود انساناین » «موجود است

است. ممکن است این س ن کانت ناشی از این توهّم باشد کاه وارو     درستی

هر محمولی بر موضوع متماً ثبوت شیءٍ لشیءٍ است و ملاک قضیه باودن ثباوت   

ای ثبوت شیءٍ لشیءٍ نبود  آن جملاه  شیءٍ لشیءٍ است و  در نتیجه  اگر در جمله

یی کاه  و هماة قضاایا  « انسان موجاود اسات  »قضیه نیست. در این صورت  چون 

ثبوت شیءٍ لشیءٍ نیست  س   اساساً ایان ماوارد قضایه     محمولشان وجود است

مکمای اسلامی  از جمله ولامه مصباح  (83ـ   81: 0838)ر. ك. لاريجان،،  نیستند.

اند که ملاک قضیه بودن ثبوت شیءٍ یزدی  این مشکل را به این صورت مل کرده

باشد اما ثبوت الشایء باشاد ناه     ای قضیهلشیءٍ نیست  چراکه ممکن است قضیه

ثبوت شیءٍ لشیءٍ  مثل همة هلیّات بسیطه. ولامه مصباح یزدی نیز به ایان نکتاه   

و مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبی را هلیّات مرکابه قرار داده و هلیّات  توجه کرده
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 بسیطه را قسیم این مقسم دانسته است.
 

 گیرینتیجه

 آید:دست می از مطالبی که تکر شد چند نکته به

. هم فلاسفه غر  و هم فلاسفه اسلامی در سیشینة بحب قضایای تحلیلای و  0

از نظار   -و ممل تاتی اولای و شاایع صاناوی     -از نظر فلاسفه غر   -ترکیبی 

 اند؛به اشتباه ابتکار این قضایا را به افراد دیگری نسبت داده -فلاسفه اسلامی 

ظر ولامه مصباح با قضایای تحلیلی و . ممل تاتی اولی و شایع صناوی در ن1

های زیادی دارد؛ طب  نظر ولامه مصباح  تما  قضایای ممل ترکیبی کانت تفاوت

ها ممل اولی نیستند و همچنین تما  قضایای اولی تحلیلی هستند اما همة تحلیلی

هاا ترکیبای نیساتند بلکاه     ترکیبی ممل شایع صناوی هستند اما تما  ممل شاایع 

 ها تحلیلی هستند؛برخی از آن

. قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت با ممال تاتای اولای و شاایع صاناوی از      9

هاایی  دارند: گزارش دادن از والم واقع  تفاوت در هادف  زاویای م تلف تفاوت

کنناد  تفااوت در مقسام هار دو قسام از قضاایا  تفااوت در        که هر دو دنبال می

 در بحب تناقض. قضایای انتزاوی و هلیّات بسیطه  و تفاوت

نیز  ویژه ولامه مصباح یزدی خلاصه آنکه فیلسوفان مکت  مکمت متعالیه  به

توان تقسیم کانتی را بر اند و میهای م تلف قضایا توجّه داشتهبه تمییز میان گونه

برخی از این اقسا  منطب  دانست  جز آنکه توجّاه آناان اصاالتاً نااظر باه میاب       

و مطابقت قضایا نبوده  بلکه نگاه آنان بیشتر به جنباة  شناختی معیار صدق معرفت

هاای م تلاف قضاایا بارای اجتناا  از      منطقی مسئله بوده و در سی تمییاز گوناه  

 .اندمغالطات بوده
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 شجکت انتشیرام للعی   فجهنگی.  تهجان حمليه، رسالة( 8838ملرس انوای  آقیللی ) -
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یه للو  ان رینی   مایلتریم فجهنگری     پژ هشگ  تهجان درو  فلسفه،( 8831رررررررررر ) -

 چیپ خ  .

العلرس سریامین تدلیتریم    شجکت چیپ   نشج بین  ق: مموزش فلسـفه، ( 8833رررررررررر ) -

 اسلامی  چیپ خ  .

تنظری:    مجموعه مصنفات حكـي  موسّـآ مقـاعل، مـدر  طه،دنـ،،     ( 8813رررررررررر ) -

 یم.انتشیرام اطلال  تصحیح   تحقیق  مح ن کلیور  تهجان

 موس   خر راه حق.  ق: د،حكمه،تهليقه عل، نهاية( 8311مصدیح یزخی ]للام ،  محعلتقی ) -

 خفتج هعکیری حواه   خانشگیه.  تهجان تاريخ فلسفه غ،ب،( 8831) ملکیین  مصافی -

مجکرز    نیی  تهرجان سهجاب للوی ترجمة درممدي ب، تحليل فلسف،،( 8831هیسپجس  مین ) -

 .تجمع    نشج کتیب


